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  ×   كسب و كار  ×    ×  الهام اخلاقي  ×  

سلام دوست من، در شمارة قبل گفتم که دنبال راه اندازی یک کسب وکارم و می خواهم 
روی پای خودم بایستم، ولی نگرانم شکست بخورم و به جای سود ضرر بدهم و شرمندة 
خودم و خانواده بشــوم. دوست دارم کسب وکاری را که راه می اندازم، همه دوست داشته 

باشند. دلم می خواهد در صنف خودم شاخص و موردقبول بقیه باشم.
پس قبل از اینکه کسب وکارم را شروع کنم، می خواهم اطلاعات دقیقی راجع به موفقیت، 
مدیریت و رهبری در کسب وکار و داشته باشم. گفته بودم که در محله مان چند آرایشگر 
هســتند، اما آقارضا مشتری بیشــتری از بقیه دارد و رئیس صنف آرایشگرها هم است. 
درنتیجه درآمدش بیشتر است. و متأسفانه آقا بهنام هم به خاطر درآمد پایین مجبور شد 
آرایشگاهش را تعطیل کند. مجموعه نکاتی را که دربارة مدیریت و رهبری در کسب وکار 
و جمع آوری کرده بودم مطرح کردم؛ مثل فرصت شناسی، شناخت دقیق کسب وکار، 
باور به خود و کار، يادگیری اصول مديريت کسب وکار، داشتن ارتباط های روشن، 

اولويت گذاری با برنامه ريزی، سازمان دهی قبل از شروع، و گرفتن بازخورد.
اما نکته ای که خیلی ذهنم را مشــغول کرده ، داشتن مدرک تحصیلی و ارتباطش با 
تقویت کســب وکارم است. خانواده ام خیلی تشویقم می کنند که به دانشگاه بروم و ادامة 

تحصیل بدهم، ولی من دوست دارم سریع تر کارکنم و مستقل شوم.
 از طرف دیگر، در جامعة مدرک گرای ما، فکر می کنم مدرک هم اعتبار و شأن اجتماعی 

است و هم اگر بخواهم جایی استخدام شوم، شرط لازم است.
دانشگاه رفتن یا نرفتن؟ این تصمیم مهمی است و از الان که دانش آموز یا بهتر بگویم 
هنرجو هستم، باید تکلیف این قضیه را برای خودم روشن کنم. برای همین با چند نفر که 
در کارشان موفق هستند، مشورت کردم. در این شماره می خواهم تجربة این چند نفر را با 

شما دوست عزیز به اشتراک بگذارم.
آقا سعید مکانیک محله است و هر وقت ماشینمان دچار مشکل شود، به ایشان مراجعه 
می کنیم. در واقع در صنف تعمیرات خودرو مشــغول اســت. مدرک کارشناسی ارشد 
حســابداری دارد و متأهل است. در دوران مجردی تمام تلاش خود را برای استخدام در 
اداره ها و نهادهای دولتی در رشتة حسابداری به کار بسته است، اما نتوانسته است موفقیتي 

به دست بیاورد.
خودش می گوید: »بعد از ازدواج، با پیشــنهاد یکی از دوستانم، بلافاصله در تعمیراتی 
خودرو مشغول شدم. تا یک ماه هیچ رغبتی به کار در تعمیرگاه  نداشتم و با این تفکر که 
مدرک ارشد حسابداری دارم و این کار در شأن من نیست و نیز از ترس تمسخر دوستانم 
به خاطر لباس و دست روغنی،  یک روز در میان مشغول به کار بودم، تا اینکه با مشاهدة 

رونق این کار و بازار کار مناسب و دائمی آن، کم کم علاقه مند شدم.«
آقا ســعید می گفت در کمتر از پنج سال صاحب خانه شــده و هیچ گونه کم و کسری 
در زندگی اش احســاس نمی کند. همچنین در آخر گفت: »تنها حسرت من مربوط به 
سال هایی است که باهدف جذب در اداره ها چندین سال عمرم را تلف کردم، درحالی که 
اکنون چندین برابر حقوق کارکنان دولت درآمد دارم. از جوانان و نوجوانان می خواهم آن ها 
نیز تفکر پشت میزنشینی را کنار بگذارند و دنباله روی علاقه، تجربه و مهارت خود باشند.«

نفر دوم محبوبه خانم است که فارغ التحصیل رشتة شیمی است و اکنون کارگاه خیاطی 
کوچکی راه انداخته و علاوه بر خود، خواهرانش هم در این کسب وکار کوچک درآمدزایی 

می کنند.
او می گوید: »علاوه بر مدرک تحصیلی مرتبط، داشتن  مهارت و علاقه مندی نیز لازمة 
موفقیت در کســب وکار اســت و اگر این عوامل در یک فرد جمع شوند، موفقیت در آن 

کسب وکار حتمی خواهد بود.«
محبوبه خانم می گفت، به ســبب شغل مادرش، از کودکی به رشتة خیاطی علاقه مند 
بوده،  اما در دهة 80 ، با این تفکر که افراد ضعیف در رشته های فنی و کار و دانش تحصیل 

می کنند، رشتة تجربی را دنبال کرده است.
مریم خانــم، خواهر محبوبه خانــم، برگزاری دوره هــای مهارتی را بــرای راه اندازی 

قسمت دوم
تجربه یا تحصيل؟
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کسب وکارهای کوچک و اشتغال زایی پویا بسیار بااهمیت تر از مدارک اشباع شدة رشته های 
دانشگاهی می دانست و می گفت: »باوجودآنکه بعد از فراغت از دیپلم به کار خیاطی مشغول 
بوده، اما رشــتة دانشگاهی غیرمرتبط با هنر را انتخاب کرده و چهار سال از عمر خود را 
بدون داشتن انگیزه صرف گرفتن مدرک در یک  رشتة تحصیلی اشباع شده و بدون بازار 

کارکرده است.«
مریم خانم به من تأکید کرد، برحسب علاقه و دانشی که دارم، سراغ رشته های مرتبط با 
مهارت خود بروم و تنها برحسب چشم وهم چشمی و داشتن وجه اجتماعی بالا، دنباله روی 

رشته هایی نباشم که بعدها پشیمانی داشته باشند.
احمد آقا کارشــناس ارشد حسابداری است و حسابدار یک شرکت خصوصی است. او 
می گوید بعضی از همکارانش بدون تحصیلات دانشــگاهی ولی با مدرک از آموزشگاهی 
معتبر، مثل مجتمع فنی، در همان شــرکت با همان حقوق مشغول کار هستند. و اگر 
نخواهم در شــرکت های دولتی مشغول کار تخصصی شوم و دنبال راه اندازی کسب وکار 
باشم، یادگیری مهارت های تخصصی رشته و به روزبودن در آن از همه چیز مهم تر است. 
او می گفت: »به روزبودن و یادگیری نرم افزارهای جدید رشــتة تخصصی خودمان بسیار 
مهم است و لزوماً از دانشگاه هم به دست نمی آید. هرچند دانشگاه برای آشنایی با افراد 
متخصص نظری در حوزة حرفة مدنظر شــما فرصت خوبی است، اما امکان کسب این 
فرصت خارج از دانشگاه هم فراهم است. خوشبختانه برای شما این فرصت وجود دارد که 
در بسیاری از گفت وگوها و بسیاری از رویدادها شرکت کنید. فرصت های زیادی به شما 
داده می شود تا در مورد حرفه های جدید و هیجان انگیزی که ممکن است به انجام آن ها 

علاقه مند باشید، اطلاعات بیشتری کسب کنید.
 برای  مثال، امروزه در شــرایطی زندگی می کنیم که همه چیز رایانه ای است. بنابراین، 
فارغ از اینکه مدرک گرایی بیشتر از هر زمان دیگری بی معنی می شود، یادگیری در مورد 
مهارت های دیجیتال و کسب وکارهای جدید می تواند کلید حل مسائل شما باشد. تا جایی 
که ممکن است، به رویدادهای بیشتری بروید و با فضاهای کاری جدید بیشتر آشنا شوید. 
این نوع رویدادها می توانند اطلاعات کافی را در اختیار شــما قرار دهند تا بتوانید برای 

مهارتی که می خواهید دنبال کنید تصمیم های درستی بگیرید.«
در هنرستان یک هنرآموز به نام آقای موسوی داریم که ارتباط خیلی خوبی با ما دارد. 
برای خیلی ها الگوی فرد موفق اســت. در دانشــگاه درس خوانده و علاوه بر تدریس در 
هنرستان، کسب وکار خودش را هم مدیریت می کند. این سؤال را از او هم پرسیدم. نظر 

ایشان برایم بسیار مهم بود.
ایشان گفت: »در برخی حرفه ها تجربه تحصیل را مغلوب می کند و در برخی برعکس. 
حتی در برخی کارها که به نظر می آید تحصیلات در آن ها نقش جدی تری دارد هم در 
عمل قضیه به شکل دیگری است. در قسمتی از شغل ها نیز به طور واضح، داشتن تجربه 
بر داشتن تحصیلات برتری دارد. مثلاً کار در قسمت خدمات شرکت »نیسان« مطمئناً 
بیشتر از تحصیلات، به تجربة تعمیر ماشین وابسته است. در زمینه هایی مانند ساخت وساز 
و تعمیرات، تجربه، به دلایل آشــکاری، بر تحصیلات ترجیح دارد و در زمینه هایی مانند 
کدنویســی برنامه های رباتیک، تحصیلات حرفی برای تجربه نمی گذارند. در نتیجه، در 
درجة اول، زمینة حرفة انتخابی شما به شما خواهد گفت که تحصیلات و تجربه چگونه بر 
یکدیگر غلبه خواهند کرد. این نکته را نیز باید مدنظر داشت که در تمامی شرایط، تجربه 

و تحصیلات مکمل یکدیگر خواهند بود.«
پس  از این صحبت ها و چند گفت وگوی دیگر، این طور فهمیدم که پس از تعیین گرایش 
تخصصی و زمینة دقیق کاری، بهترین حالت ممکن، داشتن مدرک به عنوان پایة علمی 
مناسب و مرتبط، همراه با به دست آوردن مهارت های لازم در حیطة تحصیلی فرد است 
که می تواند برای او راه های رســیدن به موفقیت را هموار کند. و کسب مدرک یا مهارت 
به تنهایی اهمیت چندانی ندارد. یادگیری، تمرین، تکرار و تجربه ای که بتواند مهارت را در 
فرد ایجاد کند و نیز به روزبودن در آن گرایش تخصصی، از اهمیت بالاتری برخوردار است.


